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 موضوع: بررسی آراء و اقوال بزرگان شیعه پیرامون شهادت ثالثه

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

نشانگر  واقعا  ما در جلسه گذشته سیری از آراء و اقوال بزرگان را تا قرن دهم خواندیم، اما عبارتی را که 

 این باشد که بزرگان ما معتقد به مشروعیت اذان ولو به صورت رجاء باشند نتوانستیم پیدا کنیم.

مرحوم محمد »به میدان آمد و زمینه را فراهم کرد و بزرگان بعد هم این مشی را ادامه دادند، اولین کسی که 

مجلسی »مردی فقیه و رجالی بوده است. « مجلسی اول»داریم؛ « مجلسی»است. ما دو « تقی مجلسی اول

 محدث و کلامی است.« دوم

است. « من لا یحضره الفقیه»حی بر کتاب دارد که در حقیقت شر« روضة المتقین»کتابی به نام « مجلسی اول»

به حق مطالب علمی در این چهارده جلد کتاب جمع شده است. البته سیزده جلد این کتاب فقه الحدیث است و 

 جلد آخر کلیاتی در علم رجال است.

البته  برد.لذت می« مرحوم محمد تقی مجلسی»از نحوه ورود و خروج  واقعا  الحق مرد توانمندی است که انسان 

است « شیخ طوسی»اثر « تهذیب الأحکام»که شرحی بر کتاب دارد « ملاذ الاخیار»ایشان کتاب دیگری به نام 

 جلد است. 01که اگر اشتباه نکنم حدود 

است که هم فقه الحدیث دارد و « کافی»شرحی بر کتاب « مرآة العقول»هم « مجلسی دوم»ترین کتاب علمی

 هم بحث رجالی دارد.



مرحوم »ای با حرف زده بود، در اواخر عمرشان در جلسه« مجلسی»که آن همه علیه « شریعتی»د گوینمی

 گفته بودند:« مطهری

داشتم پشیمان شدم. برای من « مجلسی اول»ای که بر را نگاه کردم، از هجمه« مراة العقول»من وقتی کتاب "

 که مرد بسیار توانمند و علمی است."ثابت شد 

نمایانگر تسلط او به مبانی علمی شیعه است، هم به مبانی « مرآة العقول»در کتاب « مجلسی» بنابراین عبارت

 تاریخی و هم به مبانی کلامی است.

در اصفهان در  آنها رسد. البته هردوی نمی« مجلسی اول»به « مجلسی دوم»هرچه باشد از نظر مسائل فقهی 

 رای معنویت و نورانیت است.یک جا دفن شدند و الحق مقبره این دو بزرگوار دا

توفیق داشتم و به آنجا رفتم، الحق حرم این دو بزرگوار را سراسر فیض و نور دیدم و همیشه بنده خودم هرگاه 

« شیخ صدوق»به عبارت « مرحوم مجلسی اول»تأثیرات زیادی در روح خودم احساس کردم. زمانی که 

 گویند:رسد، صراحت دارند و میمی

 لم ما و النقصان و ادةیالز یف رناکذ یلتا الأخبار أن مع ل،کمش موضوعاتهم من الأخبار ههذ بأن الجزم»

 «رةیثک رهکنذ

سپس او این است اخباری که ما در رابطه با شهادت ثالثه داریم در کتب اصولی شیعه آمده است. نظر 

 نویسد:می

 «الشذوذ یإل هانسبو فإنهم الله رحمهم دیالشه و العلامة و المحقق من ظهری ماک»

به جهت اینکه محقق و علامه و شهید )رحم الله( گفتند: بحث شهادت ثالثه در شذوذی از روایات رسیده 

 است.



 «مشهور ریغ حایصح ونیک ما الشاذ و»

 روایت شاذ روایتی است که صحیح باشد، اما غیر مشهور باشد.

« مرحوم مجلسی اول»و هم غیر مشهور است. ما در برابر روایت شاذ، روایت نادر داریم که هم ضعیف است 

 فرماید:می

در شذوذی از روایات شهادت ثالثه آمده است، نشانگر این است که در روایات همین که بزرگان ما گفتند "

 اند."صحیح آمده است؛ اما به دلیل اینکه برخلاف مشهور بوده است این روایات را متصف به شاذ کرده

 پرسش:

 نیست؟شاذ و نادر یکی 

 پاسخ:

خیر، شاذ و نادر جداست. ما تنها یک روایت در این زمینه داریم که در قضیه روایات متعارضین خدمت حضرت 

کنند: یابن رسول الله! اگر دو روایت متعارض از شما رسید که هردو صحیح بود ما چکار رسند و سؤال میمی

 کنیم؟ حضرت فرمود:

تَهَرَ  بِمَا خُذ  » حَ  نَ یبَ  اش  اذَّ  دَعِ  وَ  کابِ أَص   «النَّادِر الشَّ

 هرآنچه بین اصحاب شهرت دارد را بگیر و روایت شاذ را رها کن.

/  ، محققینالد نیز بن محمد جمهور، یأب ابن: سندهیة، نوینیالد ثیالأحاد یف ةیزیالعز یاللئال یعوال

 002، ح 088، ص 4، ج یمجتب ،یعراق: مصحح

 ند:فرمایمی« مرحوم مجلسی»بنابراین 



 «مشهور ریغ حایصح ونیک ما الشاذ و»

 نویسد:سپس می

 «الوضع أو کذل بعدم الجزم نکمی لا ءیش یعل العامة أو المفوضة عمل فبمجرد»

و نه دلیل این روایت است  دروغنه دلیل بر عدم  آنهااگر مفوضه و اهل سنت به روایتی عمل کردند، عمل 

 بر جعلی بودن این روایت است.

 کنند.ین قسمت از روایت اعتراض میایشان در ا

 «ردی لم و هیعل دلی ما همیعل الله صلوات عنهم ردی أن إلا»

 مگر اینکه ما از ائمه اطهار روایتی داشته باشیم که چنین مطلبی وارد نشده است.

 ما این چنین روایتی از ائمه اطهار نداریم.

 «ثهیحد و الزمان میقد یف هیعل انک عةیالش عمل أن مع»

 عمل شیعه در گذشته و حال این بوده که در اذان و اقامه شهادت ثالثه را بگویند.

اند، با وجود اینکه فقهای ما به این قسمت از روایت دانیم ایشان این عبارت را از کجا استفاده کردهحال ما نمی

عکس العمل فقها هم به  کردند واین بوده که در میان عموم شیعه عمل می« علامه»اند. شاید نظر عمل نکرده

 خاطر عمل شیعه بوده است.

 آنها خواهند از فتاوی آقایان فقها استفاده کنند که عملی در جامعه بوده که این است که می« علامه»شاید نظر 

 این چنین عکس العملی نشان دادند.

 پرسش:



 شبیه این مطلب در یکی از کتب علمای شافعی آمده است.

 پاسخ:

ای دارد. نه اصل و ریشه نه سند درستی دارد و« مراغی مصری»از کتب اهل سنت آوردیم. آقای آن را از یکی 

سخه خطی در استانبول ترکیه دارد و هنوز در ایران گویند که این کتاب تنها یک ناند، میبعضی از بزرگان که دیده

 رؤیت نشده است.

با « مرحوم شیخ صدوق»بوده است. همین که از این قضایا مشخص است که بحث و گفتگو در میان شیعیان 

در قرن هفتم و هشتم وارد میدان « علامه حلی»یا « ابو الصلاح حلبی»، «شیخ طوسی»کند، این تندی بیان می

 شود نشانگر بودن این مسائل است.می

هی خود های فقطرح مسئله در کتابکردند. مشخص است مسائلی بوده که آقایان فروع آن مسئله را مطرح می

ایشان در . فرمودنددلیل بر بودن این فروع جزو مبتلا به مردم بوده است که سؤال کردند و آقایان آن را مطرح 

 فرماید:ادامه می

 «مأثوما نیک لم أحد هیعل عمل لو أنه الظاهر و»

 آقایان فتوا دادند که اگر کسی شهادت ثالثه را بگوید گناه نکرده است. ظاهرا  

فقهای معاصر هم  معمولا  در کتب فقهی و روایی متأخرین به ضرب المثل تبدیل شده است. « مهعلا»این جمله 

 :است که فرمودند« مرحوم مجلسی اول»گویند: عبارت رسند، میدر دروس خارج وقتی به شهادت ثالثه می

 شهادت ثالثه جزء الایمان است، نه جزء الأذان!

 فرماید:این تعبیر بسیار ظریف است که ایشان می

 «الأذان جزء لا مانیالإ جزء أنه یعل قولی أن یالأول و»



 نباید بحث کنیم که شهادت ثالثه جزء اذان هست یا نه، زیرا جزء ایمان است.

فرمایند: شهادت ثالثه از شرایط وارد شده است که می« مرحوم حکیم»در بعضی موارد از بعضی بزرگان همانند 

 ست.ایمان است و از فصول اذان نی

 پرسش:

 الان که دیگر اینطور نیست .

 پاسخ:

مقداری پیچیده است. عزیزان در مطالعه به آن « مرحوم علامه»بله، الآن جزو شهادت ثالثه است. عبارت بعدی 

 دقت کنند.

 «واقعا   ونیک أن نکمی و»

 قول شیعه به شهادت ثالثه درواقع بوده است.

 لازم بوده است. به تعبیر بهتر در لوح المحفوظ شهادت ثالثه

 «ةیالتق هکتر سبب ونیک و»

 دلیل اینکه ائمه اطهار به آن متعرض نشدند تقیه بوده است.

 «ةیتق( العمل ریخ یعل یح) کتر الأخبار من ریثک یف وقع ماک»

 از روی تقیه بوده است.« حی علی خیر العمل»کما اینکه در بسیاری از اخبار آمده است که ترک 



لأمر جزو اذان و اقامه بوده است، اما در گذر در واقع و نفس ا« حی علی خیر العمل»اینکه ما شکی نداریم بر 

 ترک شده است و آن هم از روی تقیه بوده است. «حی علی خیر العمل»زمان 

که شهادت ثالثه درواقع و در لوح محفوظ جزو فصول و شرایط اذان و اقامه نبوده که به خاطر تقیه از کجا معلوم 

 ده باشد.ترک ش

 «ةیالتق هکتر سبب ونیک و واقعا   ونیک أن نکمی و»

 نویسند:میخواهد آن را به سرانجام برساند، به همین خاطر کند و میقضیه را رها نمی« مرحوم مجلسی»

 «المفوضة من دیری جماعة یأ الصدوق أن معلوم ریغ أنه یعل»

 ما از طرفی نفهمیدیم که مراد شیخ صدوق از مفوضه چیست.

 «المفوضة فإنه یالنب بسهو قلی لم من لک قولی أنه ءیجیس ماک منه ظهری یالذ و»

 مبنای شیخ صدوق این است که هرکسی قائل به سهو النبی نباشد، مفوضه است.

 «المفوضة من فإنه یالنب من العبادات ادةیبز قولی من لک و»

 د، از مفوضه است.داو هرکسی بگوید پیغمبر اکرم بیشتر از امت عبادت انجام می

 «خهیش و الصدوق ریغ عةیالش لک فهم هؤلاء، انک فإن»

مفوضه  اگر ملاک مفوضه بودن همین است، تمام شیعه در گذر زمان غیر از شیخ صدوق و استادشان

 بودند.

ی باشد، تمام «یالنب من العبادات ادةیبز قولی من لک و»و  «یالنب بسهو قلی لم من لک»اگر ملاک مفوضه بودن 

 شیعیان در گذر زمان قائل به این بودند.



 پرسش:

 در مورد علی ولی الله که نگفتند.

 پاسخ:

 :گویندآنچه می همین بود که فرمودند« شیخ صدوق» را هم داشتند. تعبیر عبارت «علیا ولی الله»نه عبارت 

 «البریة خیر محمد وآل المؤمنین أمیر علیا أن أشهد»

 گفتند.ر از این مطالب دیگری هم میمعلوم است که در آن زمان غی

 پرسش:

 الان آن تعبیر شیخ طوسی را نمیگویند.

 پاسخ:

 نویسند:این بود که می« شیخ طوسی»تعبیر 

 فلیس الأخبار شواذ فی ورد ما علی البریة خیر محمد وآل المؤمنین أمیر علیا أن أشهد: قول فأما»

 «هب یأثم الانسان فعله ولو الأذان فی علیه بمعمول

 وأحکامهما والإقامة الأذان ذکر فی: فصل ،22 ص ،0 ج الطوسی، الشیخ: نویسنده المبسوط،: کتاب

 پرسش:

 أشهد » دیگر و در بعضی« البریة خیر محمد وآل المؤمنین أمیر علیا أن أشهد»تعبیرها فرق میکند، در بعضیها 

 همه را مشکل ندانند.دارد، شاید مرحوم صدوق  «الله ولی علیا أن



 پاسخ:

 این بود:« شیخ صدوق»ببینید تعبیر 

 المؤمنین أمیر علیا أن أشهد ذلک بدل روی من ومنهم مرتین، الله، ولی علیا أن أشهد الله، رسول محمدا»

 «حقا

 فی: الثانی النظر باب ،030 و 030 ص شرح ،0 ج الأردبیلی، المحقق: نویسنده الفائدة، مجمع: کتاب

 الماهیة

در اصفهان  یرا  اخبه عنوان مثال زمان تغییرات و تفصیلاتی در اذان و اقامه بوده است.  مشخص است که در طول

 را هم به اذان اضافه کردند. «أشهد أّنّ فاطمة حجة الله»عبارت در بعضی از مساجد 

 پرسش:

 شاید مردم در اذان چیزهایی میگفتند که منجر به صدور چنین چیزی از مرحوم صدوق شده است.

 پاسخ:

اگر این افراط و تفریط از ناحیه شیعیان باشد، ما آن را هر زمان افراط و تفریط در میان شیعیان بوده است.  در

 ملاک نیست.اند، دهیم. اینکه در روایات آمده و روایات را تعبیر به شاذ کردهملاک قرار نمی

است،  اهل بیت وایات ما ملاک است ر آنچه برایفرمایش قشنگی است. « مرحوم علامه مجلسی»فرمایش 

 ولو اینکه این روایات خلاف مشهور باشد. شاید منشأ روایات خلاف مشهور تقیه بوده است، زیرا در اینجا هست.

شود تمام فرمایشات در اینجا انگیزه تقیه است و فرمایش هم فرمایش متینی است. با این فرمایش ایشان می

 بزرگان را هم تصحیح کرد.



داد شیعه نفس اهده کنید ما تنها در یک مقطع خاصی در قضیه فاطمیه در مصر و حکومت آل بویه در بغمش

 در سختی بوده است. دائما  کشید و بعد از آن 

البته در قضیه فاطمیه در مصر هم آل بویه به این شکل نبود که متأثر از نظرات فقها باشد و نظراتی همانند 

ملاک عملشان باشد. در تمام ادوار شیعه در اقلیت و فشار و تقیه بودند تا در « سید مرتضی»و « شیخ مفید»

 قرن نهم و دهم صفویه از راه رسیدند.

کنند. البته عرض کردم یک سری کارهایی از شروع به راه اندازی نوعی فرهنگ شیعه باز و بدون تقیه می آنها 

 کاری نداریم. آنها قبیل برخورد با اهل سنت انجام دادند که ما با 

نزد خداوند عالم مأجور هستند، اما اگر از نزد خودشان بوده  قطعا  طبق دستور فقها بوده است  آنها اگر اقدامات 

ضی و با اجازه ائمه اطهار نبوده است، اما مم ظاهرا  است همانند ماجرای مختار است. کاری که مختار انجام داد 

 دند.آن بزرگواران از نتیجه کارشان خوشحال ش

ها و سنی ما در گذشته یک سری تالی فاسدهایی در تاریخ داشتیم که هنوز هم تلخی و مرارت سختگیری

 های صفوی از جامعه اسلامی برچیده نشده است.زدایی

من قتل رافضیا وجبت له ی و مزدور ترکیه فتوا داد: "مفت« حامد أفندی»ها باعث شد که همین سختگیری

 در یک شهر حلب به استناد این فتوا هفتاد هزار شیعه را قتل عام کردند. نتیجه این شد! از طرفی دیگر "الجنة!!

بندد مبنی کند که با دولت عثمانی معاهده مینقل شده که ایشان به قدری تنزل می« شاه عباس دوم»در زمان 

شویم مشروعیت خلافت هد میکنیم، بلکه متعبر اینکه ما نه تنها امامت ائمه اطهار را در مجالسمان اظهار نمی

 در منابر بیان کنیم. علنا  خلفای راشدین را هم 

 بسته شد را برای شما بخوانم.« شاه عباس دوم»ای که در زمان اگر فرصت شود بنده عهدنامه



علی بن ابی اعتقاد به حقانیت از ایشان از علمای نجف بالاجبار فتوا گرفت و علمای نجف امضا کردند که ما 

کنیم، مشروعیت خلافت خلفای راشدین را در کنیم، تمجید از صحابه را در همدان واجب میصرفنظر میطالب 

 گوییم.می علنا  جلساتمان 

 این کارها را انجام دادند تا قضیه فتنه شیعه کشی از بین برود، حال آنکه زیر بار هم نرفتند! آنها 

. اگر مفصل آورده استرا  «شاه عباس»لاتشان بحث وحدت ای دارند که در آن مقامقاله« رسول جعفریان»آقای 

 مقاله را برای شما بیان خواهم کرد.بنده فردا در ذهن داشته باشم، نکات ظریف این 

امروز به بهانه وحدت از  اریخ در ذهن مبارکشان باشد. مااین بخش از تبنده به نظرم ضرورت دارد که دوستان 

این راه و روش رسیدن به وحدت آیند. جلو می دائما   آنها  اما آییم،ب میکنیم و عقاصولمان عقب نشینی می

 نیست!

مورد  هم باید یک آنها باید معاهده یا قراردادی تشکیل شود که بر فرض اگر ما در موردی عقب نشینی کردیم، 

 از کارشان عقب نشینی کنند. به بیان بهتر اگر ما چیزی دادیم، چیزی در برابرش بگیریم.

 آنها را در کاشان ویران کردیم، « ابو لؤلؤ»ها آمده بود گفته بودند که اگر ما قبر مانطور که در برخی از سایته

 ن مورد ارزشمند است و بازهم بُرد با ماست.باید متعهد شوند که حرم ائمه اطهار در بقیع را آباد کنند. ای

سان کنیم و به جای آن کشاورزی بنا کنیم، اما یک گنبد را ویران و با خاک یک« ابو لؤلؤ»صد بار قبر ما حاضریم 

 گلی روی قبر ائمه بقیع زده شود. این قضیه برای ما بسیار ارزشمند است.

دم از وحدت زدیم که پشت سر اهل سنت نماز خواندن ضرورت دارد، همچنین فرض بفرمایید که این همه 

که رفتن به مساجد شیعه و نماز خواندن پشت سر  بدهندحداقل علمای اهل سنت داخل ایران باید یک فتوا 

 علمای شیعه اشکالی ندارد.



گویند: ما وضوی شیعه و نماز خواندن می علنا  علمای اهل سنت تا این اندازه حاضر به عقب نشینی نشدند و 

 دانیم!را باطل می آنها پشت سر 

خوانید. د چرا پشت سر رهبر انقلاب نماز نمیگوینگوید: "به ما مییکی از اهل سنت نادان در سخنرانی خود می

 کنند.حیایی میتا این اندازه بی آنها توانیم پشت سر رهبر شرک نماز بخوانیم؟!!!" مگر ما می

وحدت این نیست که ما از اصولمان « شهید مطهری )رضوان الله تعالی علیه(»به تعبیر  وحدت فعل خوبی است.

هستیم و افتخار پیروی داریم و حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب  اهل بیت ما پیرو  ؛دست برداریم

 یا مکروه کوچک دست برداریم.

کند دار میبه تعبیر ایشان معنای وحدت این است که ما از بیان بعضی از مطالبی که عواطف اهل سنت را جریحه

 خودداری کنیم و آن را بیان نکنیم.

عقل است. برفرض ما به خاطر وحدت الأهم فالأهم کنیم و بگوییم در دوران مباحث علمی سروکارش با منطق و 

داریم. حال شما از چند فعل مکروه خود دست امر بین المحذورین ما از یک مکروهمان دست برمی

 دارید؟!برمی

باید مال  اگر ما یک مستحب خود را نادیده بگیریم، آیا شما هم حاضرید مستحبات خود را نادیده بگیرید یا همه

 ما باشد؟!

خوانم تا ببینید که یادآوری کنند، بنده بخشی از عهدنامه علمای نجف را در اینجا می« یزدانی»اگر جناب آقای 

حاضر نشدند سر سوزنی عقب نشینی کنند و از  آنها علمای ما این همه ولو بالاجبار عقب نشینی کردند، اما 

 شیعه کشی دست بردارند.



های غربی از از ترس دولت آنها های غربی هماهنگ شود تا یران مجبور شد با بعضی از دولتدر نهایت دولت ا

 شیعه کشی دست بردارند. البته این کار هم کار معقولی است.

 بندد.بعضی از موارد وجود دارد که انسان به عنوان دفع افسد به فاسد با بعضی از کفار یا مشرکین معاهده می

بیان خواهم کرد. این قضیه نکته بسیار عجیبی است به  حتما  یاد داشته باشم این موارد را  ان شاءالله اگر به

 خورم.افسوس میافتم می هایی که در اواخر دولت صفوی اتفاق افتادنشینی عقبطوری که بنده هرگاه به یاد 

ها مستند به فتوای فقها بوده و لبرم، زیرا از این وحشت دارم که این عمبنده واژه افراط و تفریط را به کار نمی

 در آن زمان هم ما نبودیم و جو در اختیار ما نبوده است.

یک کشوری در سراسر کره زمین به عنوان کشور شیعه داریم که هشتاد و پنج درصد آن شیعه  واقعا  الآن هم ما 

أیید ما نیست، اما مراد ما مورد ت آنها لاف شرع کارهای خالبته های بوده است. است، از برکت کارهای صفوی

 کارهایی است که مورد تأیید فقهای ما بوده است.

مقدس اردبیلی )رضوان الله تعالی »، «شهید ثانی»، «شیخ بهایی )رضوان الله تعالی علیه(»بزرگانی همانند 

 آنها ه و دیگران همگی در این زمینه نقش فعال داشتند. چنین نبود ک« مجلسی دوم»، «مجلسی اول»، «علیه(

 بدون نظر این حضرات بخواهند کاری را انجام بدهند.

 پرسش:

 این مطالب در کدام کتاب آقای جعفریان آمده است؟

 پاسخ:



کتاب آورم تا عزیزان من فردا این کتاب را میمقالات است؛ ایشان ده یا دوازده کتاب تحت عنوان مقالات دارند. 

مرحوم »این فرمایش  فتوکپی کنند. به نظر بنده این کار ضروری است. را ببینند و اگر لازم شد دوستان مقاله را

 نویسد:ایشان میبنابراین بود. « علامه

 «خهیش و الصدوق ریغ عةیالش ل  ک م  هُ فَ  هؤلاء، انک فإن»

اگر ملاک مفوضه بودن همین است، تمام شیعه در گذر زمان غیر از شیخ صدوق و استادشان مفوضه 

 بودند.

 «مذهبهم نعلم فلا هؤلاء ریغ اانوک إن و»

 دانیم.را نمی آنها اگر مراد شیخ صدوق از مفوضه این نیست، ما مذهب 

 دانیم که مفوضه کیست و مذهبشان چیست.نمی اصلا  ما 

 «اللعن و الوضع همیإل ننسب یحت»

 را لعنت کند. آنها تا اینکه ما بگوییم مفوضه روایاتی را جعل کردند و خداوند 

 بن یمحمدتق ،یمجلس: سندهی، نو(مةیالقد -ط) یهالفق حضرهی لا من شرح یف نیتقالم روضة

 ، بَابُ 042و  042، ص 0، ج پناه یعل یاشتهارد و نیحس ،یرمانک یموسو: مصحح/  ، محققیمقصودعل

َذَانِ  قَامَةِ  وَ  الأ  ِ نِ  ثَوَابِ  وَ  الإ   ینال مُؤَذِّ

جعل روایات شهادت ثالثه را نسبت  آنها ستند، چگونه به شناسیم مفوضه چه کسانی هنمی اصلا  وقتی که ما 

 را لعن کنیم. آنها بدهیم و 



از فقهای توانمند « ذخیرة»و « کفایة»صاحب کتاب « مرحوم محقق سبزواری»، «مرحوم مجلسی اول»بعد از 

 .هجری بود 0111متوفای « مجلسی اول»قرن یازدهم هجری است. 

 پرسش:

 ؟ندنیست 222ایشان متوفای 

 پاسخ:

مرحوم »هجری است،  222متوفای « مرحوم شهید ثانی»هجری است،  228متوفای « مرحوم مقدس اردبیلی»

مرحوم »هجری است و  0001متوفای « مرحوم مجلسی دوم»هجری است،  0111متوفای « مجلسی اول

 هجری است. 0121متوفای « سبزواری

د. مشاهده کنید که در همان عصر هم مخالف دهفتوا می« مجلسی اول»برخلاف نظر « مرحوم سبزواری»

 نویسد:داریم. ایشان می

 «کذل وأمثال ةیالبر ریخ محمد وآل الله یول ایعل ان إضافة واما»

 نویسد:سپس می

 «بدعة ونهاکب الأصحاب صرح فقد»

 فقهای ما تصریح کردند که این بدعت است.

 «حایحقا صح انک وإن»

 اگر مضمون آن حق و صحیح است.

 «الاذان یف دخولها یف لامکال إذ»



 توانیم شهادت ثالثه را در اذان وارد کنیم یا خیر.بحث ما این است که می

 «ثبتی ولم یالشرع فیالتوق یعل موقوف وهو»

این متوقف است که ما روایتی از معصومین مبنی بر ورود شهادت ثالثه در فصول اذان داشته باشیم و 

 چنین چیزی ثابت نشده است.

 الخامس ، باب المقصد024، ص 0، ج یالسبزوار المحقق: سندهی، نو(ق.ط) المعاد رةیذخ

 پرسش:

 روایت شاذ در جایی حجت است که مشهور در مقابلش نباشد.

 پاسخ:

تَهَرَ  بِمَا خُذ  »نه شهرت فتوایی است. در روایت  حَابِ  نَ یبَ  اش  گویند ند و میگویآقایان شهرت روایی را نمی «کأَص 

 وایی مراد است.شهرت فت

تَهَرَ  بِمَا خُذ  » حَابِ  نَ یبَ  اش   «کأَص 

داریم. آیا در تعارض  آنها ببینید در اینجا روایت صحیح در تعیین فصول اذان داریم و روایت شاذ در اضافه کردن 

توا ، شهرتا و فقطعا  روایاتی که صحیحا در فصول اذان ثابت است با این در تعارض است؛ ما چکار کنیم!! آن هم 

تَهَرَ  بِمَا خُذ  » حَابِ  نَ یبَ  اش   است. «کأَص 

خواهد بگوید شاذ در برابر در این صورت روایات هم شهرت روایی دارد و هم شهرت فتوایی دارد. این که نمی

روایات ناهیه است. اگر روایت ناهیه داشتیم، دیگر بحثی نداشتیم. عمده روایات ما سی یا چهل مورد در رابطه 

 ان است که ائمه اطهار آن را معین کردند.با فصول اذ



 پرسش:

 شاید به خاطر تقیه این احادیث صادر شده است.

 پاسخ:

کنیم. هم همین حرف را زد. به دلیل اینکه در آنجا انگیزه تقیه بوده است، ما حمل بر تقیه می« مرحوم مجلسی»

ا نیست، اما انگیزه تقیه در شهادت ثالثه است که در بعضی از روایات م «حی علی خیر العمل»این قضیه همانند 

 است. «حی علی خیر العمل»بیش از 

را نهی کرده است، مخالفت با قول عمر است. تثبیت  «حی علی خیر العمل»به دلیل اینکه عمر بن خطاب 

ی حی عل». در اینجا زمینه تقیه به مراتب بیش از قضیه ستآنها شهادت ثالثه به معنای نفی مشروعیت حکومت 

 است. «خیر العمل

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


